
٢٤ تفسير و مفاهيمسال شانزدهم

پريسا جمشيدى
كارشناس ارشد آموزش زبان فرانسه از دانشگاه تربيت مدرس

ا به تصوير كشـانـده اسـتف و زيباييهـاى خـاصـى ردنيا بس عجيب اسـت و شـگـر
نگ و بس كامل.نگاران و رى الوتصاوير
هقات معجزن شك ياد آور خداى متعال هستند بعضى از اوخى از اين زيبائيها كه بدوبر

دهف كرد معطوا به خونهاست ذهن بشـر رات عالم گير كه قرمى;نمايند يكى از اين معجـز
آن مجيد است.قر

لى بسچك وفى به ظاهر كوى و كتبى حروه بصراز همان ابتداى گشايش اين معجز
الم.ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقينه مى;نمايند.ّجه و عظيم جلب توپر معنا،با شكو

)٢-٢/١ه،(بقر

آن كريم كماكان نا شناخته باقى مانده;اند و از آن جـمـلـه هـمار قرسالهاست كه اسـر
ف مقطعه هستند.(الم) و اين حرو

م مى;باشند و در اينل اكرسومز بين خدا و رف رند كه اين حروهمگان اعتقاد بر آن دار
الح شده اند.ما نيز در اين مقاله سعى بر آن داشتيم تا به چند سؤالات زيادى مطرباب سؤ

اهد گذشت.قابل ذكر است كه در اين مقالهتان خواب دهيم كه در ذيل از نظراساسى جو
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الى كهلين سؤّى اوّده ايم.در يك نگاه كلكز كره متمره بقرى «الم»در سورا بر روسعى مان ر
ان مثال:ف است به عنول اين حرول مى;كند شأن نزود مشغوا به خوذهن ر
ىّچك معانى خاصف به ظاهر كوه به چه معناست؟آيا اين حروه بقر.«الم»در سور١

الدن به اين سـؤاى پى براگر چنين است معانى آنها چيـسـت؟بـره مى دهند يا خـيـرا جلور
ان قيمت و مجملىنيز نظريه;هايى بس گر(ع)ى ائمهّداختند حتدانشمندان زيادى به تكاپو پر

مايند:مى;فر(ع)منين علىالمؤاز داشتند از آن جمله اميرا ابرر
١ه;هاست ….ف گشايش سورالر…حرو الم…و…كهيعص…و

حى نيز مطرسش;هاى ديگر است.وپر(ع)مبناى كار ما در اين مقاله بر اين گفته امـام
د.مى;شو
د؟ت داره به چه مضامينى اشاره بقر.«الم»در سور٢
تاب» استفاده شدهِا الكَذَتاب،هِ الكَكِات «ذلف آسمانى از عبار.بعد از اين حرو٣

تاب»آمده است؟ِان«الكف مقطعه عنوت بعد از اين حروّاست،به چه عل
ح ديد (الم;)ضوان به وا مى;تود رّى«لام و ميم»علامت م.با يك نگاه اجمالى بر رو٤

ت است؟ّو اين در حالى است كه «الi»فاقد آن است.اين رويداد به چه عل
ى بعضى آيات به اين نكته پى مى;بريم كه از آيه اى به آيه بعدى بر روّشى كل.در نگر٥

د كه بينح كرا مطرضيـه ران اين فرت سخن مى;گويد آيا مى;تـودگار از مسائلى متفـاوپرور
د؟د دارجوق العاده و نهفته وتباطى فوه آنها ارمضامين آيات و شمار

ى در اين مقالـه ازسش;هاى بى شمار ديگـرالات و پردن به اين سـؤاى پى بـرى بربار
ى)،گليi مصـرى باستانى،خط هيـروآنى و حديث،زبانشناسى باستانـى (عـبـرم قرعلو

ده ايم.ف ابجد استفاده كره شناسى و حرواسطور
ناجعى همچوآن كريم)،مرات،انجيل و قرستا،توردس (اوّمينه از كتب مقو در اين ز

ديم.د برهاى جهان سوّو تاريخ خطتفسيرنمونه ،تفسيرالميزان

ف مقطعه چيست؟ت حروّماهي
ه ملل مسلمان از آند كه  به ويژف الفبائى تشكيل مى;شوف مقطعه از همين حروحرو

مايند:استفاده مى;كنند.چنانچه  علامه طباطبايى مى;فر
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آنى كـهاهد بفهمد كه اين قـرف الفباست مى;خـودن حروف از قبيل شمـراين حرو
ف است كهده از جنس همين حرودن مثلش عاجز كرا از آورب ردم عرتمام شما مر

ا به كـارد ره مى;كنيد و در خطبـه;هـا و كـلـمـات خـومدام با آن گفتـگـو و مـحـاور
٢مى;بنديد.

آن آمده است.گاهـىه;هاى قره از سور سـور٢٩ مى;باشد كه در آغـاز ٧١تعداد آنهـا 
ائله،كه در اوكاملا منقطع مى;باشند مثل ق،ن،ص;و گاهى منفصل مثل الم،طه و غيـر

آن كريم است و در هيچ كـتـابآنى آمده و اين مختـصـات قـره;هاى قـره از سورچند سـور
٣ده;اند.د.و مفسرين-قدما و متأخرين-در تفسير آنها اختلاف كرديده نمى;شوآسمانى ديگر

شه اى است كه در آغازف مقطعه نام سوراز آن جمله مى;گويند:«هر يك از اين حرو
ىته نظريه;هاى ديگرّ و الب٥آن» ع قراى مجموف اسمائى هستند برو يا « اين حرو٤د».ار دارقر

ف بر اسماء خداى تعالى دلالت مى;كنند.پسح شده اند و آن اينست كه «اين حرونيز مطر
٦م» مى;باشد».َعلَ اُا اللهَمعناى «الم»«أن

ىا كه از بسيارا درزير به طور اجمال بيان مى;داريم چرم رّنظريه;هاى ديگر و بسيار مه
د جسته ايم.مان سواى اثبات گفتاراز آنها بر

م (پنهان))..از متشابهات هستند (;از امور مكتو١
اى معنائى است.مز برف ر.هر حر٢
٧ف اسم اعظم است..حرو٣

٨ف.ف ابجد و عقيده به تأثير حرود;.بر اساس حروام دارها و اقوّه به بقاى امت.اشار٤

٩ه آمده;اند.ّجاى جلب تو. بر٥

اهب رصـدا و آشـوآن سـروائـت قـراداشتن كـفـار كـه بـه هـنـگـام قـرت و.بـه سـكـو٦
١٠مى;انداختند.

١١آن..اسامى قر٧

١٢آن.ه;هاى قر.اسامى سور٨

١٣ه بعد.ع سوره و شرواى اعلام پايان يك سور.بر٩

١٤ده .گند ياد نموه هايى كه خدا به آنها سوگند است.;سور.سو١٠

١٥ه .ف در سورانى اين حرواو.فر١١
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١٦اى معانى زيادى است .ف دار. هر حر١٢

١٧اتح است ..فو١٣

حى و انتقـال آن ازا بعد از وه;ها ر.انصار يا ابتداى نام كسانى است كه ايـن سـور١٤
١٨ مى;نگاشتند. (ص)دّت محمطريق حضر

آنند پس از آن از قرف مقطعه داره هايى كه حروه از سور سور٢٤ف در . اين حرو١٥
١٩ده .صحبت نمو

٢٠ش.ى هستند بين خداى متعال و پيامبرموز.ر١٦

ف ساده تشكيلف بالا از همين حروآن با اين همه معارآن هستند.(قر.اعجاز قر١٧
ند بهده مثل اينكه خداوگندهايى است كه  خداى تعالى خورف سوشده است).اين حرو

افتىاى شرف الفباء دار حرولاًست و اصوآن كلام اوده بر اينكه قرگند مى;خورف سواين حرو
ف است كه كتب آسمانى و اسماء حسناى خـداى و صـفـاتن با همين حـروهستند چـو

ان گفت كه اين به طبع مى;تو٢١د» ست مى;شوهاى مختلi درّعلياى او و ريشه لغات امت
ىد نيز ساخته شده اند.چنانچه زبان عربى از زبان عبرهاى پيشين خوّف امتف از حروحرو

د.منشاء مى;گير
ى بياندازيم:ف مقطعه نظرد كه كمى از ديدگاه زبانشناسى به حروحال جاى آن دار

د چيست؟ف مقطعه از الفباى آن منشأ مى.گيرريشه زبان عربى كه حرو
ى نيز همانند ديگر زبانها عبرّفته و و خطى باستان نشأت گر عربى از عبرّزبان و خط

اىى دارف الفباء در زبان عبـراى الفبائى است و هر كدام از حرواز جمله زبان عربـى دار
معنايى است.

هه بقرف [(الم)(الi،لام،ميم)] در سورى حـروگفته شد كه در اين مقاله بحث رو
امى و قبل ازتيب زبان آرد كه همانا به ترد منشأ و مأخذى دارى خومى;باشد و اما زبان عبر

ى هم از زبانهاى سامىگليi مصرصه خط هيروآن زبان فنيقى مى;باشد،حتى در اين عر
  فنيقىّند و در انتها به زبان و خطد.تنها اين زبانها نيستند كه ريشه باستانى دارمنشأ مى;گير

ش عددى آنها نيز به طبع از اين زبان مى;آيد.ف ابجد و ارزند بلكه حرومنتهى مى;شو
ف ابجد وطبق زبانهاى باستانى و حروف براما آن;چنان كه استفاده از معناى اين حرو

ند،تا اينجاى مطالعات ما در سايـر كـتـبآن كريم يافت مـى;شـوش عددى آنها در قـرارز
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دهلى قابل ذكر است كه مطالـب آورات) يافت نشد،وستا،انجيل،توردس همانند (اوّمق
استى ايـنليكن بردنـد.وش تحقيق ما بسيار به ما كمـك كـرشده در آنها،دربسط و گستـر

اىف دارده;اند كه « هر حرمو فرمجمع البيـانسى در ف مقطعه آن;چنان كه علامه طبرحرو
د گنجانده است؟ا در خومعانى زيادى است » چه معانى ر

الم به چه معناست؟
ى و خـطه عبرامى و بـالاخـر فنيقى و بـعـد آرّخطف ابتدا از ديدگـاه زبـان واين حـرو

ند.سى مى;شوى بررگلi مصرهيرو
) به معناى گاو نر و يا گاو مى;باشد.و در خط هيرو گليalefiتى (الi و يا به عبار

٢٢ى هم به اين معناست.مصر

فتـناندن و ياد گرختن،آمـوزد) مى;باشد.به معناى آمـوِـمَلَى (و لام كه به تلفظ عبـر
٢٤ى به معناى افق است.گليi مصر و با همين تلفظ بر طبق خط هيرو٢٣است.

) مى;باشد بهmemى (گليi مصرى و خط هيروه ميم:ميم كه به تلفظ عبرو بالاخر
٢٥معناى آب است.

ال،جداگانه به بحثاب به اين سؤاى جوند؟! برلى اين كلمات چه ربطى به هم دارو
دازيم:د مى;پرارد اين مودر مور

alefال6 يا

نكته;اى٢٦) به معناى گاو نر و يا گاو مى;باشد.alefى (گفته شد كه الi و به تلفظ عبر
ادگاهد به كنعـان (زد و آن اينست كه عبرييان قبل از عزيـمـت خـود دارجـوبسيار جالـب و

ى،اديان و گويش آنها دلبستگى داشـتـنـدسى كليم الله) به زبان و خط مصـرت مـوحضر
ستش (آپيس)تكب خطا شده و به پرشان در طور سينا مرت حضور پيامبرّچنانچه در طى مد

ستاخيز است.«آپيسگ و رابر با مرى برمصرل شدند.آپيس در اساطيره مشغونر) دوبار(گاو
ى ود مصريان حاپى،يكى از خـدايـان نـيـل و يـكـى ديـگـر از خـدايـان بـاروريا آبيـس نـز
ا جان اوزيريسه;هاى بعد آپيس تجسم پسر اوزيـريـس و او رى است.در دورحاصلخيـز

اقعد.اوزيريس در وان بوى دماغى شهريار نيروُندهندگى بخش و پديد آورمى;دانستند و ز
گاو جهان زيرين تاد كه نرمان بوند داشت.و از همين زنر پيودمانى با گاوان پيش دواز دور
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ستاخيزگ و رد داشت.آپيس و اوزيريس بعدها با تثليث آفرينش،مرنت نيز كاربرگاو آمونر
ح او با اوزيريسد او به آسمان و يگانگى روجب صعوگاو و آپيس موگ هر نرند يافتند.مرپيو

د كه عبرييان باستانى نبوده است.پس بى چيزاوزيريس خداى خدايان مصر بو٢٧مى;شد.
ارهش قرد نكو مور(ع)سىت موسط حضرستيدند كه توا مى;پرنر) رو پيمان شكن آپيس (گاو

ختند تاشان مى;آمود دست مى;كشيدند و از پيامبـرفتند.آنها مى;بايست از خطاهاى خوگر
) نه تنها به معناىalefا گفته شد كه (ّسيدند.و امشان مى;ردگارحدانيت پروربه يگانگى و و

ه است.حال نگاهىّماده به معناى گاوه بقر به معناى گاو مى;باشد و سورّنر بلكه در كلگاو
ل و سنتهاى مصريان بياندازيم.ه بر طبق اصوّمادم گاوبه معنا و مفهو

ن- خداى آسمان است) زHathorآتير يـا (Athyrه;هاى مصر.بر طبق اسطور
گ آسمانده است و نيز گاو بزرس بوع (خداى خدايان مصر) و هوروى دختر رو

ديـتد و آفرونـان بـوه گاو است.آتيـر حـامـى زّناميده مـى;شـد و تـجـسـم او مـاد
٢٨د.ب مى;شوت محسوّنانى،سمبل و لذيو

ى و مادى استات دنيوّه نماد لـذّمادسيم كه گاود به اين نتيجه مـى;راراز تمام اين مو
سّان مثال كتاب مقذديم.به عنوى جستجو نكرا تنها در نمادها و اساطير مصرلى ما گاو رو
ديك به چهارده اند.«در تاريخى نزفى كرا سمبل و نماد دنيا و بلكه انسان معرستا گاو راو

انده شد رويداد شگفتىان خومينى كه سپس ايرن سرزار سال پيش در زير آسمان نيلگوهز
د كهها بوى از گـاواستى اين گاود.آيا برى مى;غرد؟ گاوگ چه بوى داد.اين رويداد بزررو

خمى كهند و زد كه از گزفت.اين گاو نبومين ما غريدن گرار سال پيش در سرزدر چند هز
شم از«گئـوّ«در يسنا بند سـو٢٩شيد».د كه خـرود غريد،بلكه اين انسان بـوسيده بـوبدو ر

اين گاو در بنابر٣٠ش»به معناى جهان است.د كه «گئوان»ياد مى;شوش اوروتشن»و«گئو
تده هنگامى كه حضرى نبوده پس بى چيزد پيشينيان ما نشانگر و نماد انسان و جهان بونز

ند بر ايشـاند منان،خـداوند بدستور ايـزا سر ببرشـان رلاد عزيزاستنـد اومى;خو(ع)اهيـمابر
دجوستند.قابل ذكر است كه گاو به هـر مـوا بر آنها مى;فـرچى رمايند و قـوحمت مى;فـرمر

انمايند:«گاو در ايرى تلقى مى;شده است.جناب دهخدا در اين باب مـى;فـرارعلi خو
اىش گويند. برسى گوستا و در فارا در اوسپا و آنـرم است به دروسوباستان يشت نهم مو

ش و ياش مى;باشد.گئوستا گئوائى در اوش به معنى آلت شنوئيم كه گوفع اشتباه بايد بگور
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شق شده است،به گوّشت�;حافظ چهار پايان كه از آن مشتش) فرگئو به معنى گاو و(گااو
ان نخستين جانور مفيد مى;باشد و كـلـمـهش اورواد از گوط نيست.مرائى مربـوآلت شنو

اى يكد داراده مى;شوسـى از آن ارلى كه امروز در فاره به معنى معمـوستا بعـلاوگاو در او
٣١دد».معنى منبسطى است و به همه چهار پايان اطلاق مى;گر

 و يا همان الi در(الم) بـه مـعـنـاىalefسيد كـه ان به اين نتـيـجـه راين مـى;تـوبنابـر
دن آن همانااد از بكار بـرق مى;باشد،و مره فوه)كه نام سورّماده (گاونرو يا بقـر(آپيس)گاو

ده;هاىى آن طبق آورّى و نفسانى است،چنانچه گاو به معنى كـلّنشان دادن تمايلات ماد
ك و بـتى به شرنر بر طبق اساطير كهن مـصـرد و گاوت دارستا به جهان و انسان اشـاراو
ستى.پر

  الم
الi       +       لام       +       ميم

            
ستى        ؟                    ؟ك و بت پر. شر١                  

ى و نفسانىّ.تمايلات ماد٢

آنى آمده است نه تنها قرهاى انسان سـازاهنمائى بشر و دادن پند و اندرزاى رآن برقر
مشقا سرنه هستند.انسان بايد اين كتب آسمانى رات نيز به اين گوستا،انجيل،توربلكه او

تلى لام و ميم در عبـارسد.وشنائى بـرآن كريم،تا بـه نـور و روص قرار دهد به خصـوقر
(الم)همچنان در هاله اى از ابهام هستند! معناى آنها چيست؟

)lamethويا لام به چه معناست؟ (
فتن استختن و ياد گراندن،آموى به معناى آموز به عبرlamethآنچنان كه گفته شد 

اه توبه و كناراست.تنهـا ر٣٢ه ّمادى به معناى افق و شيـرگليi مصـرو بر طبق خط هيـرو
مايشات الهىحيد و فرسيدن به تواى رى خوبيهاست.برختن و ياد گيرگذاشتن خطاها آمو
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ا در حفظ ايمـان واههاى عالى و عملى كه ما رفت.يكى از رت گرخت و عبـربايست آمو
اندن نمازستى حفظ مى;كند همان نماز است.خوحدانيت و يگانه پرثبات در انسانيت و و

 به معناى افق نـيـزlamethحدتى از مسلمين رو به قبله اى يـگـانـه.لام و يـا هـمـان با و
مى;باشد.

ب)؛(ناظم الاطباء)مى;باشد.و كلمهاه،ج،آفاق.(منتهى الارى رافق:به معناى رو
ند در نماز(منتهىى بدان آوردى به اين معناست.« قبله:جهتى است كه روقبله نيز تا حدو

ىدان روستش يـزسى كه در هنگام پـرّب) هر مكان مقـدب)كعبه شريi (منتهـى الارالار
اد از افق همان قبلـهان دست يازيد كه مردر پس اين دو مطلب به اين نكته مـى;تـو٣٣ندآور

دق العاده اى دارا با (الم)هماهنگى فوه كه از لحاظ محتو از همين سور١٤٢است.در آيه 
ا عليها قلتى كانـوّتهم الَبـلِهم عن قّلاس ما وّل السفهاء من الـنسيقـومايند:دگار مى;فرپرور

اهند گفتد خودم سفيه بى خر؛مراط مستقيـمب يهدى من يشأ الى صرالمغرق ورِه المشّلِل
ى به كعبـهس)روّدند (بيت المقـدجب آن شد كه مسلمين از قبلـه;اى كـه بـر آن بـوچه مـو

است هدايتاه راهد او به را خواست و هر كه رب خدايرق و مغرند،بگو اى پيغمبر مشرآور
كند.

ده اند:مودر تفسير اين آيه علامه طباطبائى فر
بق و مغرنه،تنها مـشـر،در اين آيه از ميانه چهـار گـوبق و المغرقل لله المـشـر

سيله; اين دو جهت معيـناكتفا شده،بدين سبب كه در هر افقى ساير جهـات بـو
ب،شمال غـربـى وعيش،مانند شـمـال و جـنـود.هم اصليـش و هـم فـرمى;شـو

ب دو جهت است كه در هر نقطه بـاق و مغرقى و غربى.مشـرب شرقى،جنوشر
ميند و به همين جهت هر نقطه زه مشخص مى;شوب آفتاب و يا ستارع و غروطلو

س نيست و شايدد،كه ديدنى و محسوب دارق و مغرد مشراى خوض كنى بركه فر
ا بجاى همه جهات بكارب رق و مغرده كه دو جهت مشربه خاطر همين نكته بـو

٣٤ده.بر

اند همان قبله باشد.قبله اى كه از بهرسيد كه افق مى;توان به اين نتيجه راين مى;توبنابر
استيها واى آنكه دقايقى از كژيها و نارل روز بر است.در طوّابت به آن كمال حقنماز و قر

ىه و آپيس،خطاهاى فكرى از بقراى دورانيم.برتمايلات نفسانى دور بمانيم نماز مى;خو
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ى قبله مى;آوريم.استيها رو بسوحانى،كژيها و نارو رو
)به چه معناست؟memم(ِميم يا م

)به معناى آبmemى با تلفظ(گليi مصرى باستان و خط هيرو«ميم» در زبان عبر
ىييم) به عبرَامى و (مى كه يكى از شاخه;هاى زبان آر حتى (مييأ) در زبان آشور٣٥است.

شييم در نگارَد كه مى دارو ماء در عربى به معنى آب هستند.جاى ياد آور٢٩عصر حاضر
د.ع مى;شوف ميم (م) شروبسيار شبيه به ميم ما مى;باشد و آب در هر سه زبان با حر

مين ياد آورق زه;هاى مشـراسطورشنايـى درت،نور و روآب اين عنصر پاكى و طهـار
ايندگى و خلقت،آفرينش،ايمان است وده.آب نماد زآناهيتا مى;باشد.آناهيتا اله; آبها بو

تشت(كه با آمدن دين مبين و كاملشو زرَمين اان زنجابت.قبل از ظهورپيامبر باستانى اير
ذ زيادى داشتـهان نفوا در ايرا از دست داد)  بر طبق آئين مهر،ال�; ميـتـرد ر�;خواسلام جلـو

آناهيتا الههديسورا به ال�; آناهيتا و يا همان ناهيد داده است.«ارد رلى بعدها جاى خواست و
مند،سپيد،زيبانى نيروده است…او زس بوّانيان مقدد ايرسته در نزو مظهر آبهاست كه پيو

ندا چهار اسب نر مى;برن�; او ردود و گرگان بسر مى;برش اندام است.او در ميان ستارو خو
ا پـاكان ررَى هاست،نطـفـه هـمـه نگند.او منبـع هـمـه بـاروران و ابر و تگـركه بـاد و بـار

ان پـاكا تـطـهـيـر مـى;كـنـد و شـيـر در پـسـتـان مـادرحـم هـمـه مـادگــان ردانـد،رمـى;گـر
ه اىى است و هم در اندازام بارورام و آرى رد بانو«آناهيتا در عين حال هم ايز٣٦د.مى;ساز

 «به احتمـال زيـاد٣٧تـان».ِندگـى سندگى بخـش اسـت و هـم زى جنگ و هـم زكين جـو
د درتشت بعدها اين ايـزد كه پيش از ظهور زردانى بوا از يزن ميترديسور آناهيتا»نيز چـورَ«ا

اغىى سران از معابد مهرده شد كه دست كم در داخل ايرشى سپراموانيان چنان به فرميان اير
٣٨نمى;بينيم». 

ىمان گفـتـاردگارات نيز از اين اله آبـهـا از جـانـب پـرورس تورّا در كتـاب مـقـدّو ام
ه;هاى كنعان بيشتر خدايانىايندگى و خلقت است.«در اسطورداريم.اين اله آبها ياد آور ز

) پدر خدايان در سر چشـمـهElل (ِند ياد آور آب مى;باشند.استگـى داركه با آفرينش پيـو
اتد.در توره;هاى آفرينش كنعانى آب آفريده خدايان بوى است.در اسطوردها جارهمه رو

ه;هاى هندى و بين النهرين بنياد همه چيز برنيز آب پيش نياز آفريده هاست كه مانند اسطور
ه;هاىى اسطورآناهيتا پى آمد و همانند سازديسورانى مانند ارآن است.پديد آمدن آب- بانو
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فته;اند،مانند نقشه;ها گرا از اين اسطورد رجسته;ترين صفات خوا برآفرينش مى;باشند؛زير
 گفتـه٣٩ايندگى است».نانگى كه ياد آور زايندگى كه در پى آفريدن اسـت و در زآب در ز

ا چهار اسب نر حمل مى;كنند كهن�; او ردود و گرگان بسر مى;برشد كه آناهيتا در ميان ستار
اق رعد و بـرفتن اين چهـار عـنـصـر در كـنـار هـم رار گرگنـد.و قـران،ابر و تـگـرباد و بـار

ذى يريكمّهـو المايند:ند مى;فـرعد خداوه رسور١٣-١٢آن مجيد آيـات ند.در قـرمى;ساز
عد بحمده و الملائكة من خيفـتـه وّح ا.لرِّ.ويسـبَالّقِ ينشىء السحاب الـثًطمعافـا وق خو.البر

ست كه؛اون فى الله و هو شديد المحالهم يجادلواعق فيصيب بها من يشاء ووّسل الصير
ا هر جانبهاى سنگين را به شما مى;نمايد و ابرق رد برحمت خواى بيم از قهر و اميد به ربر

لند وشتگان همه از بيم قهر خدا به تسبيح و ستايش او مشغوعد و جميع فرد.ربر مى;انگيز
ت خداى سخـتان در قدرستد،باز هم كافـراهد مى;فرمى بخـوا بر سر هر قوصاعقه;هـا ر

انتقام جدل مى;كنند.
ك و تعالى يافتف (ميم) نهفته است در خداى تـبـارتمام صفات اله آبها كه در حـر

دگار باشد.آباند نماد پرورلى بسيار عظيم;تر و بر جسته;تر.پس آب و ميم مى;تود ومى;شو
ايندگى در خلقت،آب در عين بخشندگى و مهـربـانـى و پـاكـى ونماد آفرينش اسـت و ز

انسه و ايتاليائى نماد كلمه آبى و جنگ ستيز است.در زبانهاى فرحمت بسيار كينه جومر
)alefفته و همانطور كه گفته شد ( شايد كه آن نيز از اين اساطير ريشه گر٤٠نث است.مؤ

ه;هاى آريائىد كه در اسطورى دارار ديگرد علi خوجوه به گاو (آپيس) و يا هر مولi اشارَا
ستى وك و بت پرد و شرى دارايشهاى انسانى و دنيوه بر تمايلات و گرمين اشارق زو مشر

 ) و يا همانlamethحمان.و در پس لام و يـا (ى  جز خداى رايش به هر چيز ديـگـرگر
ى است كهت اندوزآن مجيد و عبـرص قردس بخصوّان،ائمه،كتب مقى از پيامبـريادگير

لين پيام (الم)ّسد كه اودگار نيل پيدا مى;كند.اين;طور به نظر مـى;رانسان به آب نماد پرور
ىّام گذشته حتائيل و نه تنها آنها بلكه اقوستى باشد.بنى اسـرحيد و يكتا پره به امر تواشار

دند ازدند  بايست توبـه مـى;كـرستى بـوك و بت;پر�; جاهليت مبتـلـى بـه شـراب در دوراعر
ختند تا به آن يگان� آسمانها وا مى;آموحيد رستى و توى و يكتاپرسم دين;داراه و رشان رپيامبر

لi به معنى گاو است معـنـاىَ) اalefه بر آنكه (ايش يابند.حال ببينيـم عـلاوزيبائيها گـر
ند وع مى;شوآن كريم با (الi) شرود؟ قابل ذكر است كه كلمات زيادى در قرى ندارديگر
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انىند به آنها ارزه بايست گفت كه نعمت;هائى كه خداوّائيل) كه البتاز آن جمله;اند (بنى اسر
دنسى كليم الله.زى پيامبر عظيم الشأنشان موهبردند.گذشتن از دريا با رداشته از آب بو

ده چشمـه آب وازن آمدن دوشيدن و بيـروبه سنگـى و جـو(ع)سىت موسط حضـرعصا تـو
شان سـايـهند بر بـالاى سـردنشان در بيابـانـهـا بـه اذن خـداوت بسر بـرّهائى كـه در مـدابـر

ائيـلسرِ اِيا بنىماينـد:ك و تعالى مى;فـرند تباره خداو�;بقـر از سور٤٠مى;انداختند.در آيـه 
؛اى بنـىنهبـواى فرّدكـم و إيِف بعـها بعهـدى أوفو أنعمت علـيـكـم و أوِتىّا نعمـتـى.ال.أذكرو

فافا كنيد به عهد من تا به عهد شمـا ودم وائيل ياد آريد از نعمتهايى كه به شما عطا كـراسر
ىازم شيـركنم و از شكستن پيمان من بر حذر باشيد.در تفسير ايـن آيـه آيـت الـلـه مـكـار

مايند:مى;فر
نيان وعـوائيل از چنگال فرياد نعمتهاى خدا! از آنجا كه داستان نجات بـنـى اسـر

شدن آنها در چنگالفتارگردن پيمان الهى وش كرامومين سپس فرخلافت آنها در ز
ىند در اين داستان رود،خـداونج و بدبختى شباهت زيادى به داسـتـان آدم دارر

٤١ده.ائيل كرا به بنى اسرسخن ر

م باشد،چه بسا كـه ازى بر اين قـوه و تذكـرآن اشاره از قر شايد كه(الم)در ايـن سـور
ىدند.بى;صبردند و نكرفا مى;كرده;اند و اينكه بايست به عهد خويش وفايى صحبت نموبى;و

ه طبق سنت ديرينه به آپيـسدند و دوبارا خورستاد�; شيطان رى فرل سامـردند و گوپيشه كر
ليه و اساسـىّكن اوستى كه رحيد و يكتاپـردند و به تـودند.مى;بايست توبه مى;كـرى آوررو

) خداىEL) و (ILمريان (د سوص دين مبين اسلام.در نزدين است بر مى;گشتند بخصو
ستگىه;هاى كنعانى بيشتر خدايانى كه با آفرينش پيوده و گفته شد كه در اسطورخدايان بو

ات خـداده و در تــور) پـدر خـدايــان مــى;بــوELل (ِنـد يـاد آور آب مــى;بــاشــنــد.ادار
ايش بـهحيـدو گـرستـى،تـوه اى بر يكـتـا پـراند اشـارم)مـى;تـوِآفريننـد�;آنـهـاسـت،پـس(م
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دگارباشد.پرور
 الم

                                            الi       +       لام       +       ميم
                                   

. الله١ختن        .آمو١ستى              ك و بت پر. شر١           
ستىحيد و يكتا پر. تو٢.توبه      ٢. تمايلات مادى و نفسانى                   ٢

ائيل. بنى اسر٣                      

ستىحيد و يكتا پرالم.=تو
ى است.اين ذبحا و آناهيتا در حال كشتن گاوه ميتراردر نقش بر جسته;هاى كهن همو

ستاخيز و معاد نمى;باشد؟!د؟ اين امر رى داره به چه امرگاو اشار
ار مى;دهيم:د مطالعه قرستا مورا در اوحال معناى الi و ميم ر

س است كه مهمترين آنهاد- بانو آناهيتا اسنادى در دستراسم ايزه آئين;ها و مر« دربار
شتَده;هاى آبان ياسمى است كه در سـرواسم قربانى كهن;ترين مرستا است.مـركتاب او

ا باند انسان رى مى;باشد كه پيواى آناهيتا ياد شده است و يكى از كهن;ترين آئين;هاى بشربر
انى قربانى آغازين كههاى هند و ايـرار مى;بخشد.در باورد استوه اى خـوهاى اسطورباور

يت زيادى داشت و در آن يك انسان،اسب يا گاوّا از آن مى;دانستند و اهمپيدايش جهان ر
ن وستاخيز طبيعت مى;انجاميـد) خـوا قربانى شدن گاو به رقربانى مى;شد.(در آئين ميتـر

ىّان،گياهان،فصلهـا و جـهـان مـادستاخيز طبيعـت و پـيـدايـش جـانـوراعضاى آن بـه ر
با٤٢اه داشت».ا به همردس در آن رّهاى مقائى نيـرواى هر چيز نوزمى;انجاميد،قربانى بر

ستاخيز) نماد معـاد و رalef) و(memنه انديشيد كه (ان اين گوه به اين اسناد مى;تـوّجتو
استى) رحيد و يكتاپركن اساسى دين (تواند اين ر گفته شد كه (الم) مى;توًمى;باشند.و قبلا

د؟ در اين ميانه چه نقشى دارlamethلى ( لام) و يا همان در بر داشته باشد،و
گليـi) يا (لام) بنا بر خط هـيـروlamethدر ابتدا گفته شد كه يكى از معـنـاهـاى (

ساند؟ا مى;رامانى كلمات گاو +شير+آب معنائى ره است.آيا تؤّى شير مادمصر
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ى است بها (الهه آبها) كه در حال كشتن گاواهى شير و ميترحمله شير به گاو و همر
ل و پيدايش حياتى نو و در انتها آفرينش است.معناى تغيير فصو

ىضيح بيشتـربه نظر هيلز حمله شير به گاو،نمادى از ستيز فصلهـاسـت.او تـو
ى كه در آئين مهـرده;هاى بسيارا با پـرلى شايد بهتر باشد اين صحـنـه رنمى;دهد و

 در يكى از اينًا مى;كشد.اتفاقـاى را گاود مقايسه كنيم كه در آنها مـيـتـرد دارجوو
د و ناظر صحنه كشتن گاوا حظور داراهان ميترده;ها شير هم در كنار يكى از همرپر

گ گاو حياتى نو مى;آفريند و از آنجـا كـهى كه نماد آفرينش اسـت.مـراست.امر
م تغييراند به مفهوايد كار او مى;تو مى;زًا مجدداا آفريننده اى است كه طبيعت رميتر

عى شناحتـهضوگ گاو موفصل باشد.آفريده شدن حيات يا تجديد حيات بـا مـر
٤٣ان است.شده در اساطير اير

ستاخيزو آفرينشه)  +  ميم (آب) = معاد،رّنر)  +  لام(شير ماد (الم); الi (گاو
ستاخيز و معادد رجوى است بر وى قربانى شدن گاو به دست آناهيتا (ال� آبها) تذكرآر

تى وه الموّه كذلك يحى الل فقلنا اضربومايند:ند مى;فره خداو� بقر سور٧٣چنانچه در آيه 
ا بر بدن كشتهه;اى از اعضاء آن گـاو ر؛پس دستور داديم كه پارنيريكم اياته لعلكم تعقلـو

ات كامله خويـش رد و قدراهد كـرنده خوا زدگان رند مـرنه خداونيد تا ببينيد كـه ايـن گـوبز
د دريابيد.د و شايد شما به خرتش به اسباب عادى نياز نداراهد ساخت كه قدرآشكار خو

د مى;كنيم.ما تادى بر خورات نيز به چنين مورد بر پندار ما.در تورى بوّد حجتاين خو
دى مورگليi مصـرى باستان و خط هـيـروا از ديدگاه زبان عبـرف رن معانى اين حـروكنو
نـد و درت دارحيد و معاد اشارف به تـولى چنانچه گفته شد اين حـروار داديـم وسى قربرر

ه) در� مذكور(بقرى همانند اعمال قربانى به ميان آمد و در سـورامرده شده از اومبانى آور
فى از اين بايد و تكليi الهى صحبت به ميان آمده است.آيـا ايـن حـروآيات بى شمـار

انند داشته باشند؟!ه اى بر اين مطلب مى;تواشار
شيدن باده;اى مستانه،مسرور از انجام تكـالـيـiفه حاجيان مغـرور از نـودر روز عر

دجولى قبل از قربانى آن مواهيمى.و� ابرا ذبح مى;كنند بر طبق شيوالهى خويش،قربانئى ر
ستى مى;باشد؟ان دوى حس حيوسم از رواند.آيا اين رار مى;بايست به او آب خورعلi خو

دى تشنه نباشد؟! گفته شد كه در نقشان به هنگام سر نهادن بر دستور ايـزو يا اينكه حيو
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ل واى تغيير فصوى است برى در حال كشتن گاوار شيرا در جو اله ميتر,جسته;هاى كهن بر
ستاخيز و باز گفته شد كه گاو مظهر و نماد انسان و جهان استدن معاد و روز رد آورجوبو

 آناهيتا خداى خدايان است,ى و آب سمبل و نمـادتى تمايلات انسانى و دنيوو يا به عبار
،آيات٢٩ج،باب ات،سفر خرودند،در توره;هاى الهى غالب گرپس بايست خدا و شيو

 اين طور آمده:٦-٢
ان و يكند بگذاريد يك گاو جـوى خداوشبوختنى به جهت عطـر خـوقربانى سو

اى شما� نرينه يكساله بى عيب … و يك بز نر به جهت قربانى تا برچ و هفت برقو
٤٤د.ه شوكفار

اى سه عنصر اساسى باشد:بخشش،جـايـگـزيـنـى وسد قربانـى داربه نظر مـى;ر
م بنيادين ديگر؛جايگزينى است:يعنى قربانى جانشين قربانى شدنب.مفهوّتقر
دنار مراودنش سزا گناهكار بخاطر گناهكـار بـود.زيرگ او مى;شود يا مـرد فرخو
ط بر اينكهده است؛مشروا به او عطا كرصت تقديم قربانـى رات،فرا تورّده،امبو

ست و آنچه بر سر اين قربانى آمدهد اودر يابيد كه اين قربانى نماد قربانى شدن خو
٤٥مى;بايست بر سر او مى;آمد».

ده;اند وا كه[همه گناه كر زير٣٦گ است.]د گناه مرمايند:[…مزدس مى;فرّو انجيل مق
و ما مى;دانيم٤٨ى يك نفر.]ّسا نيست،حت [ هيچ كس پار٤٧تاه مى;آيند.]از جلال خدا كو

تسى كليم الله و حضرت مورّ،حض (ع)ت عيسىم از جمله حضرالعزو انبياى او(ع)كه ائمه
مين،همه انسانها دچار گـنـاهاين معصـوم اند.پس به غيـر ازد خاتم الانبيأ  مـعـصـوّمحم

ه به آنها مى;دهد تا درصتى دوبـارند فرلى خداوداخت كنند وا پراى آن رگشته;اند و بايد جز
نى است به خو قربانى كنند كه نمادى از كشتن و فناى تمايلات نفسانى و دنيوّاعمال حج

ستى و تقبل امـرحيد و يكتا پـرش امر تواز پذيره ابرنشاندن گناهان پيشين است و بـالاخـر
ستاخيز:(الم)معاد و ر

ا در بر داشته رّد معناى زيباى اعمال حـجنى خواند در لايه;هاى دروى (الم) مى;توآر
ومؤيد اين امر مى;باشند.٢٠٠ ،١٩٩ ،١٩٨ ،١٩٧ ،١٩٦ ،١٨٩ ،١٥٨باشد.آيات:

ى يبلغّسكم حتا رؤولا تحلقوتم فما استيسر من الهدى وه فان أحصرّة لل و العمرّا الحجّأتمو
)٢/١٩٦ه ،(بقر.الهدى
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ى،افقگليi مصر هيروّ« بر طبق خـطlamethمعناى عظيم  ديگر «لام« يا همان «
جه شديم كه منظور از افق همان قبله است.حـال بـهّمى;باشد و در ابتداى اين بحث متـو

دازيم تا بيشتر بفهميم كه منظور از قبله بين الi و ميم چه مى;باشد؟تفسير(الم) مى;پر
 ) الi نشانگر گاو آپيس است و آپيس سمبل و نماد ننگينalefچنان كه گفته شد (

 (لام)lamethائيل و د كلمه بنى اسرائيل از ديانت خويش و ياد آور خوگشت بنى اسربر
هه معظمه) و بالاخرّم)، ( مكمزخنده(چشم� زه زيبا و فر آب،تذكرmemقبله است و (ميم) 

ام) مى;باشد.(مسجد الحر

 )iال            alef)لام +( lameth ) ميم  +( mem(
                                                                                   

م)مز       آب (چشمه ز               قبله.گاو آپيس،ابتداى١       
       كعبهائيليان        كلمه اسر

دسّ.بيت المق٢       

ه داشته باشد!سد كه (الم) به تغيير قبله نيز اشاراين اينطور به نظر مى;ربنابر
بق و المغرا عليها قل لله المشرلهم عن قبلتهم التى كانول السفها من الناس ما وسيقو

جباهند گفت چه مود خودم سفيه بى;خر)؛مر١٤٢(آي� اط مستقيملى صرِيهدى من يشأ ا
ند بگو اىى به كعبه آوردس) روّدند (بيت المـقآن شد كه مسلمين از قبله;اى كه بر آن بـو

مايد.است هدايت فراه راهد براست و هر كه خوب خدايرق و مغرپيغمبر مشر
هستى،معاد و تغيير قبله اشـارحيد،يكتا پرتا اينجاى كار مشخص شد كه( الم) به تو

فتن علامـتار گره مى;كند همانـا قـرّجف جلب تـولى آنچه در ظاهر ايـن حـرومى;كنـد.و
ا الi فاقد آن است؟!استى چرى لام و ميم است؟ بر)بر رو~د(ّم

دآنى بر خورف  از كلمه اى قرد بر بالاى يك حرّى با علامت مقت يك قار هر وًلااصو
ت كند همانند الم.حال سعى مى;كنيمانده و تلاوا كشيده خوف رمى;كند مى;بايست آن حر

ار دهيم.سى قرد بررا مورد رّى علامت مشكل صور
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د از ديدگاه اشكال هندسى همانند علامتّد است آن است كه علامت مآنچه كه مشهو
مارپيچ است.

د اين چنانچه ديده مى;شو٤٩مان است».ط به زه مارپيچ شكل اصلى مربوه بويژ«داير
اند نشانگرد كه مى;تود دارجوى لام و ميم و)،همانند علامت مارپيچ است بر رو~علامت(

ى لام ود بر روّت آن باشد.و حال (الi) فاقد آن است پس اين علامت مّل مدمان و طوز
د پسى است و بر امر قبله تأكيد دارمان هستند.(لام) يادگيرساناى زند و رد دارجوميم و

يت،ّايندگى،خلاقت دار باشد و ميم نور است و ايمان، زّدانه و مدمانى جاومى;بايست ز
ده اند  پس بايـدجه بوّد تودس.لام و ميم بيشتر مـورّستاخيز و كعبه مـقآفرينش، معـاد،ر

ستى،عدم تعـهـد،ك و بت پرلى الi گاو نشانى بـر شـرنـد،وساتر تلفظ شـوكشيـده و ر
مت است بر سر كشى;هـاى قـوى و اشارّى و انسانى،جهان مـادفائى،تمايلات دنيـوبى;و

دانه نمى;باشد.ت دار و جاوّه نيست،مدّجد تومنين.پس مورائيل و قبله پيشين مؤبنى اسر

 )iال          alef)لام + ( lameth ) ميم  +( mem(
               

. آب (الله).١اندن         ختن،آموز. آمو١. گاو               ١                      ;;;
. آفرينش٢. قبله                     ٢ستى  ك و بت پر.  شر٢                      
.٢حيد و معاد. تو٣          ى و نفسانى. تمايلات دنيو٣      

. كعبه٤دس                                             ّ. بيت المق٤                       

گ ولى بسيار بزرچك وف كول،از اين حروه و قابل قبوّجى موان تفسيراى آنكه بتو بر
ىسى كنيم و به آيـات بـعـد آنـهـا نـظـرا نيـز بـرراهر امـر رعظيم داشتـه بـاشـيـم،بـايـد ظـو

ذلك الكتاب لا ريب فيهده اند:ند از اين آيه گفتار به ميان آوربياندازيم.پس از (الم) خداو
ان است.گارهيزاهنماى پر؛اين كتاب بى هيچ شك رهدى للمتقين

آنـىك� قره;هاى مباره از سور سور٢٤ت «الكتاب» بعد از ظيم از عبارَ العُاى چه اللهبر
ه;اى برف نماد و اشارف مقطعه؟ آيا اين حروده;اند و آنهم بلافاصله پس از حرواستفاده كر
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آن مجيد هستند؟!ل قرّك
مايند:علامه طباطبائى در اين باب مى;فر

ع شده;اند،بلافاصله سخنف شروه;هايى كه با اين حـروآغاز سورد از مور٢٤در 
تباطى ميـان ايـند نشان مى;دهد كـه ارآن و عظمت آن به ميان آمـده ايـن خـواز قر

٥٠د است.جوآن موف مقطعه و قردو،حرو

سل جسته;ايم.چنانچه مستحضريد ازه حمد تـواى اثبات اين امر ما به تفسير سوربر
ند ازخداوحيم.ّحمن الرّ العالمين.الرّبه رّحيم.الحمد للّن الرِحمّه الرّبسم الل:٣تا ١آيه 

استى  و خدا;شناسـى رده;اند و در آن مبحث خدا;پـرا آغاز نمـوزبان بنده;شان نام خويـش ر
است يا همان معاد و،گفتار بر سر روز جزينّم الدمالك يوم:در آيه چهارده;اند وح كرمطر

ستاخيز.ر
(ص)نامه پيامبره حمد آغاز شده؟ بايد گفت:برآن با سورا قرال كه چرابر اين سؤدر بر

ستاخيزه دادن آنها به قيامت و روز رّجدم با خدا و سپس تودن مرل آشنا كرّج� اودر در
 و اين دو قسمت (خداشناسى و(ص)نامه پيغمبرد دو اصل اساسى براست.اين بو

ده شده است.ه آورمعاد) در اين سور
مايد:ماار داده شده آنجا كه مى;فرآن همپايه قرد قره با خوآن،اين سور در آيات قر

;آنالقرو لقد آتيناك سبعا من .المثانى وديم.(ا به تو عطا كرآن عظيم ره حمد و قرسور
)٨٧/١٥(حجر،العظيم.

اه حمد رند سـورده كه:« خداوه كر به اين حقيقت اشـار(ص)د پيغمبـرچنانچه خـو
٥١ار داده است.آن قرديi قرا هم رده و آنرد قلمداد نموبطور مستقل از عطاياى خو

حيد و خداشناسى.تو١د:اه دارا به همرليه دين رّكن اساسى و اود دو رو (الم) نيز در خو
ه بى;دليلآن هم پايه و هم شأن باشد.و بالاخراند با قراين مى;توستاخيز.بنا بر.معاد و ر٢

د صحبـت بـه مـيـانف از كتاب عظـيـم خـومان بعـد از ايـن حـرونيست كـه خـالـق عـزيـز
ا بهستى و معـاد رد معانى خداپـرا همان;طور كه گفته شد (الم) نيـز در خـوّده;است.امآور

آن عظيم بهد صحبت از قر مور٢٤ف مقطعه گفته شد در د و بعد از تمام اين حرواه دارهمر
آن است وه نيز گفتار بر سر كتاب قره بقر سور٢٤ الى ٢٣ميان آمده همچنان كه در آيات 

جه برى مود امرف از آن!)،اين خـونه;اى از آن ( بلكه يك حـرانى انسان بر خلق نـمـوناتو
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آن به حسابء اعجاز عددى قـرآن است و جزف مقطعه و قـرتباط مستقيم بين اين حـروار
ف ابجد و اعجاز عددىق به ناچار به حروه فواى شناخت بهتر الم در سورمى;آيد.حال بر

ف ابجد از مشتقات زبان فنيقـىا كه حـرونيم چره دست مـى;زبعضى آيات از همين سـور
امى از آن مى;آيد.اسطه زبان آرى به واست و زبان عبر

آنعددى قراعجاز
ف مقطعه گفتارآن مجيد بلافاصله بعد از حروه از قر سور٢٤ه شد كه در اشارً.قبلا١

انه آل عمره و سـوره بقر از سور٢٤ و ٢٣» مى;آيد در آيات تابِالكت«از كلام خدا و عبار
آن مجيد مى;گويد:د قرند از كتاب خوخداو
نا شهدآ.ئكم من دوة من مثله و أدعوا بسورلنا على عبدنا فأتوّو إن كنتم فى ريب مما نز 

ةاس و الحجارّدها النقوتى وّار الّا النـوّا فأتقا و لن تفعلوم تفعلوّه إن كنتم صادقين.فـإن لّالل
ستاديم پسد فرد بند� خوّآنى كه ما به محما شكى است در قر؛اگر شما رت للكفرينّاعدُ

اهيدا خوگان و فصحا هر كه را و از بزرد راهان خوانيد گوه به مثل آن و بخوبياوريد يك سور
حى خدا).و اگر اين كارق است نه وئيد( كه اين كلام مخلواست مى;گوبه جز خدا اگر ر

دممش مرسيد از آتشى كه هيـزنيد ) و بترآن مزد پس( طعن به قـرانيد كرگز نتـوديد و هرنكر
ان (از قهر الهى).اى كافرا است كه مهيا شده بربدكارو سنگهاى خار
 يا٢١ ،١٩امّل شده اسـت ايد نازّت محمآن در ليالى قدر بر حضـرما مى;دانيم كه قر

ه مى;نمايدّجه و مضامين آن جلب توه بقر از سور٢٣با آيه ٢٣مضان.اين عدد ك ر ماه مبار٢٣
فف مقطعه حرآن مجيد بلافاصله بعد از حروه;هاى قره از سور سور٢٤و مى;دانيم كه در 

اقع شده اند و ساير كتب آسمانى نـيـز بـامضان وآن است.ليالى قدر در مـاه راز كتاب قـر
ل گشته;اند.ك ناز روز در اين ماه مبار٦اختلاف 

ايات اسلامى نيز چنين آمده است كـهديده و در رول گرمضان) نازآن در اين ماه (رقر
آن» همه در اينات»،« انجيل»،« زبور»،«صحi» و « قرهمه كتابهاى آسمانى «تور

كات» در ششـم مـاه مـبـارمايـنـد: «تـور مـى;فـر(ع)ل شده انـد.امـام صـادقمـاه نـاز
لآن مجيد در شب قدر نازدهم و « زبور» در هجدهم و قـرازمضان،«انجيل»در دور

٥٢شده است.
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آن مجيد نهفته است و ما مى;دانيم كه كتاب آسمانى آمده قبل از قر٦ عدد ٢٤در عدد 
ا آتـشند ميعادگاه آنهـا رده است و خـداو تحريi شده اند و انسان در آن دسـت بـرًتمامـا

٢٤آن مجيد بياوريد.از ده است و مى;گويد كه آيه اى همانند آيه اى از قرفى كرنم معرّجه
حمان درند ر خداوًتاب) آمده است و دقيقاِت (الكف مقطعه عبارحروآن بعد ازه از قرسور
الله الذىمايند:م مى;فرد در آيه چهارد دارا در خوه اى كه (الم) ر�;سجده ششمين سورسور

منِنه ش مالكم من دوى على العرم استوّام ثّ ايّض و ما بينهما فى ستةات و الارموّخلق الس
مين و هر چه بين آنهاست؛خدا آن كسى است كه آسمان و زن و لا شفيع أ فلا تتذكروّلىو

ا او يارو ياور وداخت شمـا رش با عظمت پر روز بيافريد آنگاه به خلقـت عـر٦ا در همه ر
ى نيست.شفيع و مدد كار

دس و آسمانـى وّد آيا بين خلقت كـتـب مـقح كرا مطـرال ران اين سـؤدر اينجا مى;تـو
آن مجيدتباطى است يا اينكه اين كتب تحريi شده به غير از قرخلقت جهان و كائنات ار

لى اين امر احتياج به تحقـيـقهمپا و هم شأن جهان و كائنات هستند؟! ما نـمـى;دانـيـم و
ه. سور٦در ابتداى ار شده است وآن تكر بار در قر٦ص آنكه (الم) د بخصوده اى دارگستر

ا به ما القاء نمى;كننـد؟! درم معناى خاصـى ر از ديدگاه نجـو٢٤و ٢٣لى آيا اعداد و
لناز(ص)دّت محمچه بر قلب حضـرا به يك پارآن رند قرمضان خـداوك ر ماه مبار٢٣روز 

 چه؟٢٤لى آيه ده اند.وكر
شنائى مى;شويم.حال نگاهىد بامداد،روز و روار نيم شب به بعد ما و٢٤در ساعت 

مين به دور محور شمالى و جـنـوبـى آنكت زمين مى;اندازيـم:« حـرضعى زخـش وبه چر
 دقيقه و٣ اين عدد ً كه دقيقا٥٣ ثانيه است».٤ دقيقه و ٥٦ ساعت و ٢٣خش ت اين چرّمد

لى روز و بامداد چه معنائى است و٢٤تى همان عدد د به عبار ثانيه با بامداد فاصله دار٥٦
ه چيست؟ه بقر سور٢٤تباط آن با مضامين آيه ا القاء مى;كنند و ارر

؛ت للكافرينّدِة اعاس و الحجارّدها النقو وِتىّار الّا النوّا فاتقا و لن تفعلوم تفعلوّفإن ل
سيد از آتشى كهنيد )و بتـرآن مزد پس( طعن به قـرانيد كرگز نتوديد و هرو اگر اين كار نكـر

ان (از قهر الهى).اى كافرا است كه مهيا شده بردم بدكارو سنگهاى خارمش مرهيز
د داشتـهجواند وستاخيز مى;تو بامداد سپيده دم و معـاد و ر,تباطى بيـن روزلى چه ارو

باشد؟!
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گى شب به سپيده دمان به مثابه تبديل سياهى و ظلمت و تير,مينرويش گياهان از ز
يت است.ّتى آنها به جهان ابذج ملكودگان در روز حشر و عرواستن مربر خو

اال رد اين احوارال دانسته و توادث و متأثر از احوض حوا در معرى،انسان رلومو
الا نماد احوان و بهـار رده است.چنانكه خـزض كـرل مختلi فـرت فصوبصـور

ا مانند خاكال ) دل انسان رل (تغيير احون مى;داند و مى;گويد تغيير فصوناگوگو
ندند و از بين مى;روده مى;شومران پژاكنده و سبز مى;كند و سپس اين گياهان در خزپر

گ سياه تعبير مى;كند وگ آئينى به مرلانا از مرد موگ آئينى مى;شوو انسان دچار مر
ندى به عناوين مختلi خداوّد.[حتدن است كه حياتى جديد آغاز مى;شودر پى مر

ستاخيـز وا نماد و سمبل مـعـاد و رل رده و تغيير فصـومين مـررويش گياهـان از ز
ى كه پس ازشيد ( نو آمـوزگ آئينى خورفى مى;كنند]در مرگ معرجهان پس از مر

ددگان همسفر مى;شوقى با مرد و شبانگاه در زورم مى;روب در چشم�; آب گرغرو
ع مى;كند) نيز شاهد چنين تشريفات آئينـىن مى;آيد و طلـوگاه از آب بيروو سحر

٥٤هستيم.

ىّاند تجلع آفتاب و سپيده دمان مى;توان به اين نتيجه دست يازيد كه طلـوپس مى;تو
 نمادى٢٤سيم كه عدد اين به اين نتيجه مى;رگ باشد.بنابرگر روز معاد و حيات پس از مر

د. هماهنگى دارًق كاملاگ است كه با مضامين آيه فواز حيات پس از مر
دن او صحبت به ميانند از آفرينش انسان و فريب خور) خداو٣٩-٣٠. در آيات(٢
د در خو٣٠ه شناسى مى;اندازيم.عدد  از ديدگاه اسطور٣٠د.حال نگاهى به عدد مى;آور

 با معناى٣قـم ا علامت جنسى مى;دانند،هم چنيـن ر ر٣قـم ان رانكاود و«روا دار ر٣عدد 
حله ازاند سه مراه است:( پدر،مادر،پسر) و باز سه مى;تـوالهى در اعتقاد مسيحى همـر

 اين ثنويت در ظهور سه عـنـصـر٥٥ا القاء كنـد».هيـت رت،معنويـت،الـوّا ماديهستـى ر
دد. متبلور مى;گر٣٠دگار) در آيات ا،پرور ابليس) و يا (آدم،حو,ا(آدم،حو

د كه بهضاتى دارحانى است و دلالت بر حل شدن تعاركيب روسه،نشان دهند�; تر
حدت است و از اين رو به بهشتشد وسبب ثنويت ايجاد شده است.سه نشانه ر

٥٦د.ط مى;شومربو

دگار)،دانشا،پرورا،شيطان) (آدم،حوامانى (آدم،حو الله از تؤ٣٩-٣٠و در آيات 
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ا صحبتى حوسط شيطان با ميانجيگراى آدم تود منان از اسماء الهى و اغوانسان به لطi ايز
د داستان گزينشا در بهشت مى;زيسته است.اين بودن حومى;كند و آدم قبل از فريب خور

ط آدمى.سال آياتى چند بر هبواى اره بر�; بقر در سور٣٠عدد 
مند كه ياد آور سر كشى اين قوا در بر مى;گيرائيل ر نام بنى اسر٤٧و٤٠ا آيات ّ. و ام٣

 روز.٤٠ يا ٧ت ّخ به مدل آتش دوزّچ آنها و تحمتى ياد آور انديش�; پومى;باشد و يا به عبار
اىّ بعهدكم و إيِفا بعهدى اوفـووَى أنعمت عليكم و أّا نعمتى التائيل أذكـرويابنى اسر

فا كنيد به عهد من تادم و وائيل ياد آريد از نعمتهائى كه به شما عطا كر؛اى بنى اسرنهبوفار
٢ب ( كه مضر٨٠فا كنم و از شكستن پيمان من بر حذر باشـيـد.و در آيـه به عهد شمـا و

ندِدة قل أتخذتم عار إلا أياما معدوّناالنّا لن تمسو قالومايند:ند مى;فر) مى;باشد خداو٤٠،
قتد گفتند كه هيچ;و؛و يهونعلموَن على الله ما لا تلو فلن يخل6 الله عهده أم تقوً عهداِالله

د (هفت روز يا چهل روز) بگو به آنانى معدوء چند روزا در آتش عذاب نكند جزخدا ما ر
گزفته ايد كه آن عهد مسلم بپايد و هـرى مى;كنيد عهد و پيمانى از خدا گـرآيا بر آنچه دعو

د به خدا نسبت مى;دهيد.ى به خيال خوتخلi نكند يا چيز
ه مى;نمايد.در ثـانـىّج جلب تو٨٠و ٤٠ و اين مبانـى در آيـات ٤٠تباط بين عـدد ار

ش بر حفظ عهد و پيمان سخن مى;گويند و جالب آنست كه در از سفار٤٠ند در آيه خداو
حىاى دريافت وه طور بـردر كو(ع)سىت موشان حضرارگوى كه پيامبر بـزر روز٤٠ت ّمد

داختند.ستش آپيس پرائيل عهد شكسته و به پردند بنى اسربسر مى;بر
دارخورش و تفحص بره اى در نگرد از جايگاه ويژار از تمامى اين مو٧١ا عدد ّ. و ام٤

از شگفتىاى ابر مى;باشد بر٧١ف مقطعه چنانكه گفته شد به تعداد است.مى دانيم كه حرو
ا دره مبانى (الـم) ر از اين سور٧١ديم و آيه ف ابجد استفاده كرآن از حروده شده در قرآور
د!د دارخو

امة لاشية فيها قـالـوّث مسلرِض و لا تسقى الـحل تثير الارة لا ذلـوها بقرّل انه يقـوّقال ان
مايد آن گاو هـمسى گفت خدا مـى;فـر؛مونا يفعـلـوها و ما كادوق فذبـحـوّالان جئت بالـح

منگ باشد قوار دهد و هم بى عيب و يكرا شيار كند و آب به كشتزمين رام نباشد كه زآنقدر ر
د در اينديك بوصاف كشتند ليكن نزى بدان اوشن ساختى و گاوا رون حقيقت رگفتند اكنو
مانى كنند.امر باز نافر
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ابگويى به ايناى جود؟! بلى.گفته شد كه برد دارجوتباطى بين اين آيه و(الم) وآيا ار
د؟تى دارّف ابجد چيست و چه ماهيفتيم و حال ببينيم حروف ابجد كمك گرال از حروسؤ

ىگليi مصر هيروّى باستان،خط عبرّخطه از�; بقراز(الم ) در سوردن به راى پى برما بر
 فنيقى مى;آيـدّامى و اين نيز از خـط آرّديم و بايد گفت كه تمامى اينهـا از خـطاستفاده كـر

د.ف ابجد نيز چنين منشأيى دارحرو
فا كه اين حروش عددى است چراى يك ارزف الفباى عربى دارف از حروهر حر

ّد كه بر پايه الفبـاى خـطف زبان عربـى دارى حروتب سـازاى مره;اى برابجد شيـو
دها و يا;صفحات;بكارى موره گذاره در شمارتب شده;اند.گاهى از اين شيوفنيقى مر

حند:الi،ب،ج،د،ه، و،ز،ح ،ط،ى،ك،ف ابجد به اين;شرد.حرومى;رو
ل،م ،ن،س ،ع،ف، ص،ق،ر،ش، ت،ث،خ،د،ض،ظ،از الفباى ابجد

اى هرتيب كه برد.به اين تـره;ها نيز استفاده مى;شواژدن اعداد و واى متناظر كـربر
٥٧اهند به عدد تبديلش كنند.ه اى كه بخواژف وحر

ى مى;كنيم ود دارد كه از نقل آن خوش عددى خاصى دارف ارزو هر يك ار اين حرو
ا مى;آوريم.ف الi،لام،ميم رفقط حرو
٤٠ى با(چهل)و ميم مساو٣٠ابر با عدد(سى ) ،لام بر١ابر با عدد (يك) ف الi بر«حر
ا دره مبانى الم ر از اين سور٧١ند و آيه ا مى;ساز (هفتاد و يك) ر٧١ عدد ً جمعا٥٨است».

نگ صحبتى بى عيب و يكرند در اين آيه از كشتن گاود و جالب آنست كه خداود دارخو
اى شاخهائىده « گاو آپيس دارند.شايد كه اين گاو سمبل و نماد گاو آپيس بوبه ميان مى;آور

 و گفته شد كه الi به معناى گاو است٥٩ده است».نگ مى;بواز طلا و بدنى سفيد و يكر
ى است و كشتن آن نمايانگر تو حيدستى،تمايلات مادى و دنيوك،بت پرو گاو نماد شر

لة لا ذلوها بقرّل انه يقوّقال انمايند:ند مى;فر خداو٧٣ و ٧١ستاخيز است.در آيات و روز ر
ها و مـاق فذبـحـوّا الان جئت بالـحمة لاشية فيـهـا قـالـوّث مسـلرِض و لا تسقـى الـحتثيـر الار

امدن،راى شخم زى باشد كه بـرمايد:گاوسى گفت:خدا مى;فـر موً؛مجددانا يفعلوكادو
نگنه رى هيچ گوّاعت آبكشى نكند…و از هر عيبى بر كنار باشـد…و حـتاى زرنشده و بر

ى در آن نباشد…ديگر
اق مطلـب رّدن نداشتند«گفتند حالا حح كراى مطرى برال ديگـردر اينجا كه گويا سؤ
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دندلى مايل نبوا سر بريدند ودند و آن رد بدست آورحمتى بوا با هر زدى…سپس گاو رادا كر
لكمَّ لعِتى و يريكم آياته الموِى اللهِه ببعضها كذلك يحفقلنا اضربوا انجام دهند.اين كار ر

فى كندا معرد رد و قاتل خونده شونيد تا زل بزا به مقتو؛سپس گفتيم قسمتى از گاو رنلوِتعق
ا به شما نشـاند رنه آيات خـونده مى;كند…و اين گـوا زدگـان رنه مرند اين گـوى خداو…آر

ستاخيزتباط بين كشتن گاو و روز معاد و رند از ار خداو٧٣در آيه ٦٠مى;دهد تا تعقل كنيد.
ده است كه طبقصيه اين گاو همان گاو آپيس بوده;اند(به احتمال زياد منظور از توكلام آور

دد.چنانكـه ازستاخيز مى;گـرد او به روز معاد و رى كشتن او منجر به صعـواساطير مصـر
 كه٧١ه آمده است.عدد ص نام بقر به خصو٧١ست).و در آيه اهر نيز همانند اولحاظ ظو

يت زيادى است.بهّاى اهمابر الم مى;باشد از بعضى جهات دارف ابجد براز ديدگاه حرو
لى آنچه كه بايست به آن مى;باشند و٧١ف مقطعه مشتمل بر عـدد ان مثال تعداد حروعنو

دى است در باب عددان يهـواز اطلاعات امام عصر(عج) به يك جود ابرى كره بيشترّجتو
امات حكايتى از ملاقاتات و كر كه گفتن آن خالى از لطi نيست.« در كتاب معجز٧١
الحسنى طالقانى كها ابوانى از آقاى حاج ميرزد عالم حاج آقا يحيى تهرّا سيى رديه خيبريهو

دهفات نموده سال است كه واز دوًدند و تقريباا ساكن بوگ در سامراى بزراز اصحاب ميرز
ديدف گراهايى به دين اسلام مشرد كه طى ماجرانى بوى جود خيبرده است:«يهواند نقل كر

د كه امامت مى;گيرئى ميان او و امام صورو ملاقاتى با امام عصر داشته كه طى آن گفت;گو
د؟ا چه مى;شوسد تو راز او مى;پر
حمتار زم با هزادردم با بردم اسلام آورد خيبر بوى مى;گويد:غريب هستم از يهوخيبر

ا(قاضىائى قاضى شهر مرم و طى ماجرا بياموزاستم احكام اسلام ربه بغداد  آمدم مى;خو
د.ت نمونهاى سر و صوره به خوائى داد و اشارد) چنين جزى  بوّسن

قه است؟د در چند فرسم يهود:از تو مى;پرموامام فر
 گفتم:بسيار.

ند؟ّقه،آيا همه بر حق فر٧١د:موفر
گفتم:نه.

قه;اند؟ا چند فرد:نصارموفر
- مختلi يا بسيار.



٤٧
٦٣شمار�  نگاهى به الم در سور� بقره

ند؟گفتم:نه.ّقه آيا همه بر حق فر٧٢د:مو- فر
قه برلى فقط يك فـرقه و فر٧٣قه;هاى مختلi هستـنـد.ت اسلام نيز فـرّد:ملمو- فر

٦١ند….ّحق

ابالى است كه بايد بدان جود سؤ  مى;باشد؟! اين خو٧١تباطى بين اين اعداد آيا ار
م نيست!!!! بر ما معلوًداد و فعلا

ستاخيز نهفته است بلكه اين.معاد و ر٢حيد .تو١گفته شد كه تنها در (الم) مسائل 
دا مى;ساز ر١٤٢ب كنيم عدد ضر٢ا در  ر٧١ند،چنانكه اگر ا داره به تغيير قبله رف اشارحرو

نِل السفهاء مسيقود!ه دار مى;باشد كه به تغيير قبـلـه اشـار١٤٢كه از اين لحاظ همان آيـه
ب يهدى من يشـاء الـىِق و المغرـرِ المشِهّا عليها قـل لـلتى كانـوّم الِهِهم عن قبلـتّلاس مـاوّالن

جب آن شد كه مسلمين از قبله اىاهند گفت چه مود خودم سفيه بى خر؛مراط مستقيمصر
استب خدايرق و مغرند بگو اى پيغمبر مشرى به كعبه آوردس ) روّدند (بيت المقكه بر آن بو

مايد.است هدايت فراه راهد برو هر كه خو
ن آن با اين آيه مضمو٧١تباطى تنگاتنگ بين (الم) و عـدد نه مى;بينيم كـه ار بدين گو

د:د دارجوه آيات وى شمارّتباطى اعجاز آميز بين آيات و حتد.ارد دارجوتغيير قبله است و
ب بر هـمّتار منتظم و مرنجيروند،آياتى است زار گيـرت قرّد دق اين آيات اگر مور

ا بيان مى;كند پس نبايد بگفتار بعـضـىاى مسلمين ركه داستان قبله شدن كعبه بـر
د،عقبدكه گفته;اند:اين آيات نا منظم است،آن آيه كه جلو تر ذكر شواعتناء كر

تر آمده و آنكه بايد عقب تر آيد جلو افتاده،و همچنين گفتار بعـضـى كـه گـفـتـه
دهد آوراياتى هم بر تأكيد خواى بسا روخ است،واند:در اين آيات ناسخ و منسو

٦٢آيات است.ن مخالi به ظاهرد چوايات هم نبايداعتناء كرباشند كه به آن رو

ده اند خه بسا فقـطد بـوفته شده بى اثر و بى مـورادهاى گربدين سان مى;بينيم كـه ايـر
آنند چهد اعجاز قرارده اند.تمام اين مودى بى خبر بوا ديده;اند و از حكمت ايزاهر امر رظو

د.ا نيز نام بر ر١٤٣ان آيه بسا از اين ميان بتو
ب كنيما در دو ضرر١٤٣ه مى;باشد آن;چنان كه اگره بقر ميانى;ترين آيه از سور١٤٣آيه 

لى مضامينه است و) كه آيه پايانى اين سور٢٨٦=١٤٣ ،٢ مى;باشد(;�٢٨٦; ابر با شماربر
ب است.ّنى اين آيه ماي� تعجدرو
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ل عليكم شهيداسون الراس و يكوّا شهداء على الننوسطا لتكوك جعلنكم امة وِو كذل
بيـه و إنِن ينقلب على عـقّممِل سوى كنت عليها إلا لنعلم من يتـبـع الـرّو ما جعلنا القبلـة الـت

فرؤوِاس لّ الله بالنّا على الذين هدى الله و ما كان الله ليضيع ايمانـكـم إنّة إلكانت لكبير
ًاد و ظاهـرى بكار مى;روى به چيزهمچنين در تشبيه چيـزكذلـك  كلمه )٢/١٤٣ه،(بقرحيم.ّر

ىدانيم تا بسوايتان بر مى;گرا بردى قبله رمايد:همانطور كه بزواهد بفردر آيه شريفه مى;خو
ار داديم.بعضى مفسرينسط قرى وّا امتاط مستقيم هدايتتان مى;كنيم.همچنين شما رصر

ار داديم،لكنسط قرى وّا امتگفته اند:معنايش اين است كه مثل اين جعل عجيب ما شما ر
دم يعنى چه؟ بايداهان بر مرد؟ و گوسط چه معنائى دارت وّا اينكه امّمعناى خوبى نيست ام

ففته باشد نه جزو آن;طرار گرف قرسط به معناى چيزيست كه ميانه دو طردانست كه كلمه و
ضعكين همين ودم يعنى اهل كتاب و مشرت اسلام به مرّف باشد.امباشد نه جزو اين طر

ندگىفته جـز زا گرت رّكين تنها جانب ماديدم يعنى مشراى اينكه يك دسته از مرد.برا دارر
ىث و زينت دنيا چيـز ديـگـرخارتهـا و زّساندن لـذا و به كمـال رد رت خـوّدنيا جنبـه مـادي

ده و جز بهت نموّا تقويح رى تنها جانـب رودم مانند نصاراهند.بعضى ديگر از مرنمى;خو
 كه ميانى تريـن آيـه١٤٣ى با آيه و اين ميانـه رو٦٣ت نمى;كننـد.ت دعوّهبانيك دنيـا و رتر

ىا طورسط » رـت وّى «امازم شيرد.در ثانى آيت الله مـكـاره است مناسبـت داره بقـرسور
ه است:ّجده اند كه آن نيز در خور توديگر تفسير نمو
ه شده است.ار تغيير قبله اشـارسط:در اين آيه به قسمتى از فلسفه و اسـرت وّام

ا نيز يكنه ( كه قبله شما يك قبله ميانه است ) شما رنخست مى;گويد:« همان گو
اى ايستادنا مسيحييان برار داديم قبله مسلمانان قبله ميانه است زيرت ميانه قرّام

قدند به سمت شرد ناچار بـوس بوّكه در بيت المقد(ع)لد مسيـحّل توّى محبه سو
ىدند رو بسود كه بيشتر در شامات و بابل و مانند آن به سر مى;برلى يهوبايستند.و

ا «كعبه»كهّد مى;ايستادند.امب بو در سمت غرًاى آنان تقريبـادس كه برّبيت المق
ق وب و ميان مشرنسبت به مسلمانان آن روز( مسلمانان مدينه) در سمت جـنـو

٦٤ب مى;شد. ميانه محسوّار داشت يك خطب قرمغر

ت اسلام چـه ازّص ميانگى امده شده در خصـوبدين سان مى;بينيم كه مضامـيـن آور
د!) مطابقت دار١٤٣ه اين آيه (ى و اخلاقى با شمارفيائى و چه از لحاظ معنولحاظ جغر
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 است.اين٢١٣ار داد و همانا آيه سى قرد بررا بايد مورى رص آيه ديگرلى در اين خصوو
د) مى;باشد و مضامين آن نيز از ايـن بـابـت مـور٧١ ،٢ب عدد (د ضرآيه در جايگـاه خـو

ل معهم الكتابرين و منذرين و أنزّبيين مبشّحدة فبعث الله النة وّاس امّكان النشگفتى است!
ا من بعد ما جائتهمتوذين أوّ و ما اختل6 فيه إلا الِا فيهفوِ فيما اختلِاسّق ليحكم بين النّبالح

ى مـنِالله يهـد بإذنه وِـقّن الحِا فيـه مفوِا لما إخـتـلذينءامنـوّه الّ بينهم فهـدى الـلًنات بغيـاّالبـي
اان رستاد كه نيكـو كـارا فرلان رسودند خـدا ره بودم يك گـرو؛مراط مستقـيـمآء إلى صـرَيش

انانش) و ما با پيغمبرسانند ( از عذاب و نيرا بترانش ) و بدان رحمت و غفرت دهند ( بربشار
ما باشددم حكم فراع و خلاف مرد نزستاد تا تنها دين خدا به عدالت در موراستى فركتاب بر

ق يكديگراى تعدى به حقوه كه بر آنان كتاب آسمانى آمد ( نه غير آنها ) برسپس همان گرو
د كه شبهه و اختلاف افكندند (و اختلاف ايشان به جهت حسد و ظلمى بوّدر كتاب حق

 هدايتّا از ظلمات شبهات بنور حقد اهل ايمان رد) پس خدا به لطi خودر ميان ايشان بو
اهاهد به را خوند هر كـه رست بر بندگان و خداواهنمائى خدا سبب لطـi اود و اين رموفر
است هدايت بنمايد.ر

ان نيز بر همين مبنى است! و در باب آياته آل عمـر از سور٧١جالب آنست كه آيه 
يهدى من يشآء إلىت:ند از عبار) مى;باشند خداو٧١ كه دو مضربهاى عدد (٢١٣ و ١٤٢

ا اينم نشد كه چـرن بر ما معلـوال تا كنـواب اين سـؤده اند!جو صحبت كـراط مستقيـمصر
دگار يكتا در انتهاى اين دو آيه شريفه از ايناى چه پروران پايانى اين دو آيه مى;باشد؟برعنو

ده;اند؟ت استفاده كرعبار
)٤ ×٧١ب (سيم كه آن نيـز ضـر) مـى;ر٢٨٤ده شده كه بگذريـم بـه آيـ� (از آيات آور

ِضات و ما فى الأرموّه ما فى السّللمى;باشد و حال نگاهى به مضامين اين آيه مى;اندازيم:
فر لمن يشاء و يعذب من يشـاء وِه يحاسبكم به الله فـيـغو تخفوَكم أِى أنفـسِا ما فو إن تبدو

مين است همه ملك خداست و اگر آنچه( ازآنچه در آسمانها و ز شىءقدير؛ِّالله على كل
دا خدا در محاسبه شما آورا و يا پنهان كنيد همـه راض خير و شر) در دل داريد آشكاراغر

اناست.ند بر همه چيز تواهد عذاب كند و خداوا خواهد ببخشد و هر كه را خوآنگاه هر كه ر
دده اند و حال كمى در مورانائى خويش صحبـت كـرد و توند در اين آيه از خـوخداو

ه شناسى بر چه مبنائى است.« چهار يكىعدد چهار صحبت مى;كنيم كه ببينيم در اسطور
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قمف الله.چهار به معناى رش است و تعداد حروقم هـوقام است،چهار راز كاملترين ار
ى و نمادى است از دنيـاىّقمى است از تكميل«تجـلسيع تـر ركامل الهى و در معنائـى و

د وند از خـو خـداو٢٨٤) آيـه ٧١ب (مين مـضـر و در چهـار٦٥مان يـافـتـه»مستـقـر و سـاز
د جايگاهاره خاكى و اسمأ آسمانى  صحبت مى;كنند.و تمامى اين مومالكييتشان بر اين كر

ند:ى در (الم) دارمناسب و ريز
حيد و خداشناسى. تو١
ستاخيز. معاد و ر٢
. تغيير قبله٣
ّ. اعمال حج٤

ا ازآن مجيد رل قرليه از نزوّند اهداف اوچك خداوف بظاهر كواقع با همين حرودر و
ى غيرف از ديدگاه اعداد همانند اعجـازى پنهان داشته اند.اين حـروّچشم و ابصار مـاد

طه،بيش از�; مربوف مقطعه در سورار حروشاد خليفه گفت:تكرند آن;چنان كه رقابل باور
ف سور;ع حـروف نسبـت بـه مـجـمـوار اين حـروف است و نيـز مـعـدل تـكـرار حـروتكـر

�٢٩; ديگر است.هم چنين در هر يك از ف در سورار اين حروخاص،بيش از معدل تكر
ف در آنف يا حـروع آن حروف مقطعه آمده است مجـمـوه اى كه در افتتـاح آن حـروسور
بسمو اين نكته نيز جالب مى;نمايد كه ٦٦ مى;باشد.١٩ب  مضرِن استثناء و بدوًه دقيقاسور

ه بهف اشارسيد كه اين حروان به اين نتيجه ر عدد است!آيا مى;تو١٩ بر حيمحمن الرالله الر
٢٤ف مقطعـه در ى گر اويند چنانكه بعد از ايـن حـروّند و تجـلدگار دارس پـرورّاسم اقد

 مجمع البيانسى درآن صحبت شده است.جناب علامه طبره كتاب قره از نام با شكوسور
٦٧ف اسم اعظم هستند.مايند:«اين حرومى;فر

 عنصر اصلى دين مبيـن٤ه به ه بقران حسن ختام بايد گفت كه (الـم) در سـوربه عنو
ند:ه داراسلام اشار

حيد. تو١
ستاخيز. معاد و ر٢
ّ. اعمال حج٣
س به كعبهّ. تغيير قبله از بيت المقد٤
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فائىستى و بى وك و بت پره از الهه;هاى مصر و تأثير آنها  بر عبريان بر شردر اين بار
تى كـه عـبـريـان بـعـد از دعـوديـم آن گـاوشان صـحـبـت كـردگـارت پـرورآنـهـا بـه دعـو

ستا در اين بـابد.در اودند آپيس يا آبيس بـوى آوره به آن روشان دو بـارلايشان،پيامبـرمو
شتيد؟ا سـرد:از بهر كه مرن ) به شما گله كرَشوروان گاو (= گودگار مى;گويند:« روپرور

ىا شبان ديگرا به بند كشيده است جز شما مرا آفريد؟ خشم و ستم و تنگى و زور مركى مر
،بند٢٩دگات:يسناىستا،اهنوا به من بنمائيد.( اود راه با شبان نيك خونيست پس همر

؛كه به تحقيـق)٩٠/٤(بلد،ى كبدِلقد خلقنا الانسان فنه آمده اسـت:آن اين;گو.در قر٦٨ ) ١
مانه.د ناله انسان از زور و جور زنج و اين بوا در رآفريديم انسان ر

مين�; زد كه كردر قدما اعتقاد بر اين بو٦٩ان همان جهان است.ش اورومنظور از گئو
ل انسان نيز باشد.ّاند به كا منظور از اين گاو مى;توّّد و امار دارر قرّى دو شاخ گاو نبر رو

مينى كـهن سرزار سال پيش در زير آسمان نيلـگـوديك به چهار هـزدر تاريخى نـز
ىد؟ گاوگ چه بوى داد اين رويداد بزرانده شد رويداد شگفتى روان خوسپس اير

مينار سال پيش در سرزد كه در چند هزها بوى از گاواستى اين گاود.آيا برمى;غر
د غريد،بلكهسيده بوخمى كه بدو رند و زد كه از گزفت.اين گاو نبوما غريدن گر
٧٠شيد.د كه خرواين انسان بو

ا مى;كشتند تـاانات ره آن انسان،طيور و يا حيوان گناه و كفاراى جبـردر گذشتگان بر
انات طبقصتى داد،جانشينى بجاى انسان گماشت اين كشتار حيـواينكه خدا به آدمى فر

ستاخيز و معاد مى;گشت و در اساطير مصر به شكل ومين و مصر منجر به ران زاساطير اير
انه;هاى ايرده و در اسطورنگ بوى يكرد كه گاوى مى;نموّدى از گاو آپيس و يا آبيس تجلنمو

مين جايگزين آن شد و تاق زمين;هاى مشرا كه بعدها آناهيتا در سرزمين طبق آئين مهر ميترز
ل وداخت تا منجر به تغيير فصواهى شير به كشتن گاو مى;پرش يافت  با همرب گسترمغر

ح اوستن رودد.طبق اساطير مصر كشته شدن گاو آپيس منجر به پيوستاخيز گرآفرينش و ر
ستاخيز است و گاود نمادى از پيدايش معاد و ربه اوزيريس خداى خدايان مى;شده كه خو

ده.آپيس نر مى;بو
اهاىّه همچنان كه گفته شد بر تمايلات و تمـنّليكن طبق اين اساطير مصر گاو مادو

نه آمده است:ستا اين;گود.در اوه دارى اشارنفسانى و دنيو
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سم،اين از تو مى;پر
ا،استى بگو با من اى اهوربه ر

اهم گفتاست است اگر آنچه اينك باز خور
هايشدار با كر

دار مى;دارا استواستى رسائى ر پار
ا نويد مى;دهد،ى ترهمو با منش به شهريار

٧١ا آفريدى؟ كام بخش رِاز بهر كه گاو آبست

٧٢بايست گفت كه گاو آبست همان گاو مادر است.

دگار از زبـان پـرور٧١ه مى;باشد.در آيـه ّه) گاو مـادآن بنام (بـقـره در قـرمين سـورّدو
ا بكشند  كه به احتمـالنگ رى يكرمايد:كه گـاوائيليان خطاب مى;فـربه بنى اسـر(ع)سىمو
شان طبق عادت ديرينه بهت غيبت پيامبرّل مدده كه عبريان در طوى همان گاو آپيس بوّقو
لا بر مقتوشت آنرمايند تكه;اى از گـوند مى;فر خداو٧٣ل شدند و در آيه ستش او مشغـوپر

ستاخيزفى كند و اين نيز بيانگر معاد و را معرد رد و قاتل خونند تا بر پا خيزل الهويه بزمجهو
اىه،خدايت بـرَوُهَمينى كـه يمايند:«اگر در زدمان مى;فـرنه ايزات اين;گومى;باشد.در تـور

م نباشد كه قاتل او كيستد و معلوا افتاده پيدا شولى در صحرفش به تو مى;دهد مقتوّتصر
ل است بپيمائيداف مقتوا كه در اطرهائى رن آمده مسافت شهران تو بيروآنگاه مشايخ و داور

غده و يوا كه با آن خيش نزساله رل است مشايخ آن شهر گوديك تر به مقتوى كه نزا شهرّو ام
ىادى كه آب در آن هميشه جارا در وساله رند و مشايخ آن شهر آن گوبه آن نبسته اند بگير

سالهدن گوادى گرند و آنجا در آن ود آورده باشند فروده و شخم نكرباشد و در آن خيش نز
ه شباهـته بقر سـور٧٣ و ٧١بشكنند.» اين حكايت آسمانى از بعضى جهـات بـه آيـات 

  نيز ياد آور معاد و٢٦٠و ٢٥٩) آيات ٧٣و ٧١ه بر اين آيـات (ند.بايد گفت كه علاودار
ه ياد شده مى;باشند:ستاخيز در سورر

لكن ليطمئن قلبىمن قال بلى ولم توتى قال أونى كي6 تحى الموب أراهيم رو إذقال ابر
 ياتينكّم أدعهنّءا ث جزّنهنِهن اليك ثم اجعل على كل جبل مقال فخذ اربعة من الطير فصر

نـها به من بنما چگـودگاراهيم بار پـرورن گفت ابـر؛و چوسعيا و اعلم أن الله عزيز حـكـيـم
اهم تام ليكن خوى باور دارى گفت آرد باور ندارموند فـرد خداواهى كرنده خوا زدگان رمر



٥٣
٦٣شمار�  نگاهى به الم در سور� بقره

دشت آنها بهم در آميز نـزغ بر گير و گود چهار مـرموند فرد خداوام گيربمشاهده آن دلـم آر
ازى تو شتابان پروان تا سوا بخوغان رهى بگذار سپس آن مرد آنگاه هر قسمتى بر سر كوخو

٧٣انا و به حقايق امور عالم دانا است.كنند و آنگاه بدان كه بر همه چيز تو

ان باسـتـانا بياد اساطير مـصـر و  كـهـن آئـيـن;هـاى مـهـر ايـراميـن الـهـى مـا راين فـر
نهستاخيز و معاد و بسياربه اين گوه چنانكه مشاهده شده از امـور ره بقرسورد.درمى;انداز

ه «الم»مى;باشد كه در جايگاه گفته شـد كـه هـر يـك ازلين آيه اين سـورّصحبت شـد و او
د.ى معنائى دارگليi مصر هيروّى باستان و خطف آن بر طبق زبان عبرحرو

)iال           alef)لام +(lameth)ميم  +(mem(
                 

. آب (الله)١اندن     ختن،آموز. آمو١نر                 . گاو١;                       ;;
حيد.تو٢هّ.شير ماد٢ستى      ك،بت پر.شر٢        
. معاد٣.افق(قبله)٣  سّ.بيت المقد٣                       

مهه مكرّ.مك٤

حيد،معاد،قبله و تغيير آن از بـيـتسى الم  حاصل شد:تـواز برربنابرين نتايـج زيـر
نهى در بر گزيده تفسير نموازم شيـر چنانچه آيت الله مكارّس به كعبه و اعمال حـجّالمقد

ى از مـسـائـلل اعتـقـادى و بـسـيـاره از نـظـر اصـومايـنـد:« جـامـعـيـت ايـن سـورمـى;فـر
هعلمى،عبادى،اجتماعى،سياسى و اقتصادى قابل انكار نيست چه اينكه در ايـن سـور

ار آفرينش آمده از طريق مطالعه اسرًصاحيد و خدا شناسى مخصون توامو. بحثهاى پير١
ى آنّ مثالهائى حـسًصاگ،مخصوندگى پس از مـرمين�; معاد و ز. بحثهايـى در ز٢است.

آن ومين�; اعجاز قر.بحثهايى در ز٣غها و داستان عزيرنده شدن مراهيم  و زمانند داستان ابر
مين�; احكام مختلi اسـلامـى از جـمـلـه. بحثهـايـى در ز٤يت اين كتاب آسـمـانـى.ّاهم

د در«الـم»اردو… و تمامى اين مـو و تغيير قبله صحبت مـى;شـوّه،جهاد و حـجنماز،روز
٧١ص در آيه ده كه اين كلمه بخصوه استفاده كره بقرند در سورنهفته است!در دو جا خداو



٥٤ تفسير و مفاهيمسال شانزدهم

فت.ازار گرسى قرد بررتى موراياى متفاوه است.گفتنى است كه (الم)از زوّجدر خور تو
د همانندا در خوه ر هم نام اين سـور٧١ است و آيه ٧١ابر با عـدد ف ابجد برديدگاه حـرو

ك و تعالى بر كشتارند تبارهم از گاو آپيس و دستور خداوه) وفته (بقرگنجينه اى در بر گر
 است٧١ كه دنباله آيه ٧٣حيد مى;باشد و همچنين متعاقب آن آيه او كه نشان دهنده امر تو

شد مباحـث ارزارانيـم ونه مى;توند.و بدين گـوستاخيز تأكيـد مـى;ورزامر معـاد و رو بر او
و٢٣ يعنى آيات ٢٤و ٢٣ه شويم.در اين باديه اعداد ف ابجد در اين سـورعددى و حرو

 ياد٢٣آن است و عدد س قرّا كه در اين دو آيه گفتار از كتاب مقد جالب مى;نمايند چر٢٤
ف مقطعه هستند بلافاصلـهاى  حروآن كه داره از قر سور٢٤آور ليالى قدر مى;باشـد و در 

كشى و طغيان عبـريـانسر گفتار از٤٠آن مجيد است.آيـه ف گفتار از قـربعد از اين حـرو
حى واى دريافت وه طور برشان به كو روز كه پيامبر٤٠ل است كه عهد شكستند و در طو

د بـرنه سابق خـوافى گومات و عقايد سست و خـرهـوده و به موفائى كـرامين الهى بـى وفر
ى هستند و از آن جمله اند آيـاتّش عددى خاصاى ارزآن دارگشتند.بدين سان آيات قـر

قبله،اهل كتابتيب به امر تغيير هستند و به تر٧١ب  كه همه از مضار٢٨٤ و ١٤٢٬٢١٣
ددازند مى;پر كه به خداو٢٨٤ه آيه س است و بالاخرّى آنها در كتب مقدو تخلi از امانت دار
ف الفبائى كه ما به آن مى;نگاريم و مكاتـبـهش عددى حـروب و ارزو همه اينها در مضـار

 و گويـشّى باستان كه خـطمينه از زبان عـبـرص ما در ايـن زمى;كنيم نهفته;اند و بـخـصـو
ديم.قابل ذكره پى;بره بقردمان در سورامر ايزديان مملكت ما مى;باشد به اومسيحييان و يهو

انانى كه ايراست كه نكاتى چند در اين مقاله اضافه يا تصحيح شده است.پس اى عزيـز
تهاى بى دريغ شما كماكـانّدان به يمن جانفشانى و محـبمين دلير مـرمين،خاك و سر زز

ا به اين كلامان بلكه تمام دنيا چرده است و نه تنها ايرا حفظ كرد راستقلال و سر بلندى خو
لت مصدقازِا بما أنو امنو و الفباى شماست:ّآن از همان خطالهى ايمان نمى;آوريد؟!اين قر

ااة شما رآن تورستادم در حالتى كه آن قرآن كه فر؛و ايمان آوريد به قر)٢/٤١ه،(بقرلما معكم
ف الفباى شما زيباترين گنجينه و حروّاة شماست با خطآن همان تورتصديق مى;كند.اين قر

ش نمى;داريد؟!!نه باورده پس چگود پنهان كرا در خودنيا ر
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.١٣٦٠ان،سى/امير كبير،تهرجمه محسن فار. نهج البلاغه،تر١
.١٣٦٦،چاپ گلشن،قم،١٨/١٩٤ى همدانى،سود باقر موّد محمّجمه:سيان،تر. علامه طباطبائى،حسين،تفسير الميز٢
.٨.همان/٣
. همان.٤
.همان.٥
ل،قم.ّاهنما،ج اود هاشم،تفسير رّفسنجانى،سي. ر٦
.١/٣٣سى،مجمع البيان،.شيخ طبر٧
.١٨/١٢ان،.الميز٨
.١/١٥٥آن،.الجامع احكام القر٩

.١٨/٨ان،.الميز١٠
.٩٤آن/.تاريخ قر١١
١/٣٢.مجمع البيان،١٢
.٢/١٢طى،الاتقان،ج.سيو١٣
.١/٨٧.جامع البيان،١٤
.١/١٦٩هان،.البر١٥
.١/٩٤جامع البيان،.١٦
.٢/١٠.الاتقان،١٧
.١٢١-١١٨شفسكى/ان،پطرو.اسلام در اير١٨
.١٨/٨ان،.الميز١٩
.همان.٢٠
.همان.٢١
.١٣٦٨ان،،نشر ديبا،تهر٩٠-٨٩هى/جمه:فيروز كوهاى جهان،ترّهانس،تاريخ خط. فريدريش،يو٢٢
.٢٧٨. همان/ ٢٣
.١٣٦٢ان،ان،تهرات انجمن كليمييان تهرسى،انتشارى - فارهنگ عبر.حييم،سليمان،فر٢٤
.٢٧٨هاى جهان/ّ.تاريخ خط٢٥
. همان.٢٦
.١٣٧٥ان، ،اساطير،تهر١٩٤ى/ّخجمه:باجلان فرنيكا،اساطير مصر،ترنس،ورو. ايو٢٧
ان.ان،تهرشنگر،رو٩٢دا پور/نگيس مزامى و فرجمان:على اصغر بهرئل،اساطير خاور ميانه،مترك،ساموى هو. هنر٢٨
.١٣٨٢ان،،نشر علمى،تهر١٦٢-١٦٠تشت/حيدى،حسين،شناخت زر. دكتر و٢٩
.٨٩. همان/ ٣٠
.٤١. دهخدا،على اكبر،لغت نامه دهخدا،جلد ٣١
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32.Aryan pours, Abbas & Manouchehr Collegiate Dictionary English- Persian, Amir Kabir,

Tehran, 1991,p.1027

. دهخدا،على اكبر،لغت نامه دهخدا.٣٣
.١٨/١٩٤ان،.الميز٣٤
.٢٧٨هاى جهان/ّ.تاريخ خط٣٥
لينّعه مقـالات اوانى»،مجموان ايرق شاعرضيه اى در باب هماننديهاى آناهيتا و معـشـوضا،« فرى،على ر. دكتر مظفـر٣٦

ان.ان،اير،تهر١/٢انشناسى،همايش بين المللى اير
.١٣٨٤ان،،نشر نى،تهر٩٠جمان/هى از مترجمه:گرونى،سرور داناى آسمانها،تر. آلن،تو٣٧
.١/٢انىان ايرق شاعرضيه;اى در باب هماننديهاى آناهيتا و معشو.فر٣٨
.١٣٨٢ان، فيه،تهر،حرو٤٣-٤٢ان باستان/هاى ايرهاد،آناهيتا در باورند،فر. شيخ و٣٩
.٢٠٠٥ان،ثر،تهرهنگ مؤسى،فرانسه- فارثر فرهنگ مؤضا،فرد رّسايار،محم. پار٤٠
.١٣٧٦،دار الكتاب الاسلاميه،قم،١/٦٧نه،گزيده تفسير نموى،برازم شير. آيت الله مكار٤١
.١٣٧٩ان،ه،تهر،نشر قطر١٢٦انى/د مهدى،ادب پهلوّذن جامى،محم. مؤ٤٢
. همان.٤٣
.Isbn: ABS- 1973 -4M-GB.٦-٢٬٥،آيات ٢:٢٩ج،باب ات،سفر خرو. تور٤٤
.١٣٨٣ان،كز مطالعات و اديان و مذاهب،تهر،مر٢٥٢ابى/جمه:باقر طالبى دارد،ترى در تلمو. اشتاين سانر،آدين،سير٤٥
.٢٠٠٥ان،ات ايلام،تهر،انتشار٤٠٧ )/٢٣:٣ميان (. انجيل عيسى مسيح،رو٤٦
.٤٠٦.همان/٤٧
.٤١٣.همان/٤٨
.١٣٦٠ان،هنگ،تهر،گنجينه فر١٥٣-١٥٢سى/ى فارن تفسير. امامى،صابر،اساطير در متو٤٩
.١/٣٨ان،.الميز٥٠
.١/٣٨نه،.تفسير نمو٥١
.همان.٥٢
٥٣. www.google.comمين،ويكيپديا،،ز
مين همـايـشّهش;هـاى دوعه پژوستنى ها،سرير سـخـن،مـجـمـوستاخيز،آئين نـبـاتـات و را،مقالـه:ردى،حمـيـرمر. ز٥٤

.١٥٤-١٥٣ى/ّهش;هاى ادبپژو
.١٥٣سى/ى فارن تفسير.اساطير در متو٥٥
. همان.٥٦

, www.google.com, .ف ابجد.، ويكى پديا،مقاله:حرو١ف ابجد، صحرو٥٧
.٣٨٠م و اذكار/د تقى،ختوّد محمّم،سيّ.مقد٥٨
.٦٠.سرور داناى آسمانها/٥٩
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.١/٨٨نه،گزيده تفسير نمو.بر٦٠
.٣٠١- ٢٩١د جعفر،ملاقات با امام عصر/ّفيعى،سي. ر٦١
.١٨/١٨٩ى همدانى،سود باقر موّد محمّجمه:سيان،تر.الميز٦٢
.١٣٠.همان/٦٣
.١/١٣٠نه،گزيده تفسير نمو.بر٦٤
.١٥٣سى،/-ى فارن تفسير.اساطير در متو٦٥

 www.google.com.شاد خليفه)ب اعداد (رف مقطعه از ديدگاه ضرمز گشائى حروآن،رف مقطعه قر،حرو  ٦٦.

.١/٣٣.مجمع البيان،٦٧
ان،اى نياورهنگسرستا از ديدگاه هنر نو،فرد،او. عربشاهى،مسعو٦٨
.١٣٨٢ان،،نشر علمى،تهر١٦٢-١٦٠تشت/حيدى،حسين،شناخت زر.  دكتر و٦٩
. همان.٧٠
ستا از ديدگاه هنر نو..او٧١
.١٩٩٦ان،ان،تهر،انجمن كليمييان تهر٢١اة،سفر تثنيه،فصل. تور٧٢
م الهى قمشه;اى استفاده شده است.حوجم� مرآن،از ترجمه;هاى آيات قر.در تر٧٣


